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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ي از آيات شريفهاي که به قضيهي مهدويت تأويل برده شده؛ آيات 73 تا 76 سورهي مبارکهي مريم خصوصاً آيه75 است.

نسحا قاماً وم رخَي نالْفَريقَي ينُوا اآم لَّذينوا لفَرك الَّذين ِناتٍ قاليآياتُنا ب هِملَيع ‌ذا تُتْلا و *جِيمطَانِ الرالشَّي نم هوذُ بِالعا»
قاماً وم رخَي نالْفَريقَي يشود، به مؤمنين گويند: بين خود مقايسه کنيم، «اکه آيات روشن ما بر کفّار خوانده م اما»[1] هننَدِي
احسن نَدِيا» کدام ي از نظر جاياه و مان بهتر هستيم؟ «نَدِي» به معان مختلف آمده است، ي از معان «نَدي» سخاوت و
بخشش است، کفّار به مؤمنين مگويند: ما متوانيم اهل بذل و بخشش باشيم، يا شما که فقير و عاجز هستيد و چيزي در بساط

خود نداريد؟

معناي دير اين است که «ندي» به معناي رطوبت است. چون هنام تلّم و سخن بايد دهان انسان مرطوب باشد و اگر رطوبت
نباشد انسان نمتواند سخن بويد. از اين جهت ندا از ماده ندي به معناي سخن گفتن، صدا کردن و مورد خطاب قرار دادن

است. همچنين از اين لفظ براي مجلس انس و مشورت استفاده مشود.

براي گفتن نداريد؛ چون نه مال و ثروت خواهيد صحبت کنيد، حرفنشينيد و مکنار هم م گفتند شما وقتکفّار به مؤمنين م
داريد، نه قدرت و نه شوکت، از چه چيز خود مخواهيد حرف بزنيد؟ ول ما وقت کنار يدير منشينيم گرم مجلس ما به
خاطر سخن گفتن از همين اموال و امانات است که داريم. دار الندوه را هم از اين جهت دار الندوه گويند که محلّ براي

مشورت و سخن گفتن افراد بوده است.

بنابر اين مراد از «احسن نَدِيا» يا «احسن جودا» است يعن برتري از جهت جود و بخشش. يا احسن مجلساً و کلاماً. و آنچه که
با مقام تناسب دارد معناي دوم است. يعن مجلس سخن و انس ما از شما خيل بهتر است. چون در صدر اسلام مؤمنين اکثراً

از قشر فقر و ضعف جامعه بودند لذا موضوع جود و بخشش منتف بود.

در آيه73 خداوند مفرمايد: کفار اينچنين تبختر و غرور را نسبت به مؤمنين منمايند در حال که غافل هستند از اينه ما
نسحا منٍ هقَر نم ملَهنا قَبَلها مك گروههاي بسياري را هلاک کردهايم که مال و ثروتشان به مراتب بيشتر از اينها بوده است «و
اثاثاً و رِءياً».[2] آنجا که ي جمع و گروه با هم مجتمع بوده و همسوي و اقتران داشته باشند تعبير به قرن مشود. البته به
زمان طولان هم معنا شده اما اينجا زمان طولان مراد نيست. رِءي هم از رؤيت است يعن خداوند به آن کفّار مغرور که
مگفتند: «اي الْفَريقَين خَير مقاماً و احسن نَدِيا»[3] مفرمايد: ما کسان را که اثاث و اماناتشان بيشتر و هيئت و ظاهرشان هم

زيباتر از شما بود هلاک کرديم.
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ذابا الْعمدُونَ اوعا ما يواذا را َّتا حدم منحالر لَه دُدمفَلْي لالَةالض كانَ ف نو «قل مفرمايد: بسپس خداوند به رسول خود م
[4] در اين دو آيه دو سنّت بزرگ اله«دىا هتَدَواه الَّذين هزيدُ الي نْداً * وج فعضا اناً وم شَر وه نونَ ملَمعيةَ فَساعا السما و
كانَ ف نل خداوند اين است که «مآن است. سنّت او بسيار مهم و از مسائل اصول و اخلاق شود که از نظر تربيتمطرح م
»، «کانَ» دليل بر استمرار است يعن کس که پيوسته در مسير گمراه قدم مگذارد نه فردي که ي بار مرتب لالَةالض
ضلالت شود. کس که در راه ضلالت قرار گرفته و بر گمراه خود اصرار دارد، کس که در راه فسق و فجور گام نهاده و بر

فسق و فجور اصرار دارد يا در راه شرک بر شرک خود اصرار دارد. «فَلْيمدُد لَه الرحمن مدا» خدا به او مهلت مدهد.

سنّت خدا اين است که به چنين فردي مهلت مدهد تا ضلالت او بيشتر شود. نظير آيات که مفرمايد: «انَّما نُمل‌ لَهم ليزدادوا
فيه رتَذَكما ي مكرمنُع لَم وفرمايد: «ادهيم تا گناه آنها اضافه شود. يا آيهاي که مکنند مهلت مکه گناه م ثْماً»[5] ما به کسانا
»[6] وزان اين آيات شبيه هم است. در اين آيه «من كانَ ف الضلالَة فَلْيمدُد لَه الرحمن مدا»[7] فعل «فَلْيمدُد» امر غائب رتَذَك نم

است. امري است که در مقام بيان خبر است.

إل عنَاهم ولىي ب ومرٍ غَائو اهل سنّت «صيغَةُ ا در الميزان و ساير تفاسير شيع (هقدّس سر) به تعبير مرحوم علامه طباطباي
انَّ من الواجِب علَ الرحمن ان يمدُه مدَّا»[8] اشاره به اين است که نه تنها خدا اين کار را انجام مدهد بله به عنوان کاري لازم
بر خدا است. ي امر ثابت و مسلّم در ميان افعال اله است که دير در آن بداء راه نداشته و از امور محتومه است. مفرمايد:
«فَإنَّ امر المتلّم مخَاطَبه ان يأمره بِش‌ء» هنام که گوينده کلام امر کند به مخاطب خود که به چيزي امر نمايد مثل همين آيه

»، « فَلْيمدُد» معناي آن اين است که متلّم اين کار را بر خود واجب کرده است. لالَةالض كانَ ف نم قُل»

مسئلهي مهلت دادن دو بعد دارد. ي بعد آن اين است که فرد فرصت پيدا کند، توبه کند  و برگردد اين ي راه است که در
بعض از روايات هم بدان اشاره شده است. جهت دير که در اين آيه هم مدّ نظر خداي تبارک و تعال است، اين است کس که
ضلالت را برگزيده و آن را ي امر درست مداند، خداي تبارک و تعال زمينهي ظهور و بروز اين فعل و مختار او را آماده
مکند. در بعض از تعابير و تفاسير گفتهاند «فَلْيمدُد» يعن بِطولِ العمر يا باعطاء الامانات، کس که دنيا طلب است خداي

تبارک و تعال دنيا طلب او را به فعليت بالا مرساند و همانطور که گفته شد اين دو صورت دارد؛

ي صورت اين که او ممن است تنبه پيدا کند و از خطاي خود برگردد.

صورت دوم اين است؛ چون اين به اختيار خود گمراه را اختيار کرده و فر مکند همهي ارزشها در اين مقام يا در اين
البسه و امتعه است و اصرار بر اين هم دارد، نه اينکه مجرد غفلت باشد مقتضاي حمت اين است که باز بيشتر به او بدهند،
چون نفس او جوياي اين امر دنيوي است در عالم قيامت که وارد بهشت نخواهد شد لذا در دنيا خواستهاش را به او مدهند.
«فَلْيمدُد لَه الرحمن مدا» در مفردات راغب آمده است که مد و امداد هر دو به ي معنا است، اما امداد را در مورد کار پسنديده

و مد را در مورد فعل ناپسند بهکار مبرند.

ي بيان دير از «فَلْيمدُد لَه الرحمن مدا» اين است که همين افزايش امانات خود ي عذاب و عقاب دنيوي است. يعن اولين
عقاب پروردگار اين است که از همين دنيا به او بيشتر مدهد، اين بيان غير از مورد اول است. در مورد اول مگوييم خدا با

طول عمر و افزايش امانات به او مهلت مدهد.

«منحالر لَه دُدمنمايد. «فَلْي‌انات بيشتر برخوردار ماما طبق اين بيان خدا براي اينکه او را همينجا گرفتار عذاب کند از ام
بيان ي نوع از عذاب است. البتّه اين بيان با عبارت «حتَّ اذا راوا ما يوعدُونَ» سازگاري ندارد لذا عمدتاً مفسرين همان

معناي اول را بيان کردهاند.
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اين سنّت اله علاوه بر طرف ضلالت در طرف هدايت هم جاري است. «و يزيدُ اله الَّذين اهتَدَوا هدى»[9] کسان که در مسير
برهان هدايت قرار گيرند خداوند هدايتشان را زياد خواهد کرد. جريان اين سنت در هر دو طرف کاشف از اين است که ي
دارد. اين دو قانون و دو سنّت اله است و اين دو سنّت مخصوص ي زمان هم نيست، بله مخصوص همهي ازمنه است.

قبل از نزول آيات بوده است، بعد هم إل يوم القيامة هست.

حالا مطلب عمده اين است که در آيه75 مفرمايد: «قُل من كانَ ف الضلالَة فَلْيمدُد لَه الرحمن مدا حتّ اذا راوا ما يوعدُونَ اما
الْعذاب و اما الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شَر مانًا و اضعف جنْدًا» کسان که در ضلالت هستند تا چه هنام از نعمتهاي افزون
خدا بهرهمند خواهند شد؟ مفرمايد «حتّ اذا راوا ما يوعدُونَ» تا زمان که وعدههاي را که به آنان داده شده ببينند. چه چيزي
به اينها وعده داده شده است؟ «اما الْعذاب و اما الساعةَ» عذاب يا ساعت. چون عذاب قبل از ساعت آمده است، مراد از آن
نمتواند عذاب اخروي باشد. پيرامون عذاب در کلمات مفسرين احتمالات بيان شده است. مجمع البيان چهار احتمال ذکر
ذابالقَبر». 4- «ع ذابأس». 3- «عقتِ البو ذابکند[10]: 1- عذاب استيصال که عذاب من جميع الجوانب است. 2- «عم

.السيف» عذاب جن

در کنز الدقائق احتمال پنجم ذکر مشود که مراد از عذاب «و هو غَلَبةُ المسلمين عليهِم»[11] در تفاسير اهل سنّت هم آلوس در
روح المعان اين معناي پنجم را ذکر کرده است. عذاب اين است که مسلمانان بر اين گمراهان غلبه کنند. همانطور که در سوره
قصص مفرمايد: ما مسلمانها و مؤمنين را غلبه خواهيم داد «نَجعلَهم ائمةً و نَجعلَهم الْوارِثين‌»[12] ممن است اين غلبه متعدّد

هم باشد يعن اينطور نيست که فقط ي مصداق داشته باشد.

فخر رازي در تفسير کبير خود مگويد «ساعت»؛ روز قيامت است و نسبت به «عذاب قبل از قيامت» پنج احتمال داده است:
َلا َنالغ نم الذُّل و َلا ِزالع نالدُّنيا م هِم فحوالا ردنيا از آنها: «تَغَي 1- عذاب قبر. 2- عذاب حين الموت. 3- رويگردان
الفَقر و من الصحة الَ المرض و من الامن الَ الخُوف»[13] 4- تسلط مؤمنين بر آنها: «و يمن ان يونَ المراد تَسليطُ المؤمنين

علَيهِم». 5- آنچه در جن بدر به آن گرفتار شدند.

قصد ما بيشتر تقويت احتمال چهارم است، با توجه به روايت که در تأويل آيه آمده است. از آيه اينطور استفاده مکنيم که
مفرمايد: «من كانَ ف الضلالَة»[14] مصداق اتّم «من كانَ ف الضلالَة» چه کسان هستند؟ افرادي که در آخر الزمان هنوز بر
کفر و شرک و عدم پذيرش اسلام اصرار دارند. اين آيه را نبايد در مورد ي شخص، در ي زمان خاص بياوريم گرچه بر او هم
تطبيق مکند. ممن است ي نفر در طول عمر خود در ضلالت باشد. اما مصداق بارز اين آيه کفّار و مشرکين آخر الزمان

هستند.

در هرصورت چه آن ي نفر، چه آن جمع موجود در زمان رسول خدا (صلوات اله عليه)، چه آن گروه که در آخر الزمان
هستند همه مصداق «من كانَ ف الضلالَة» هستند که سنّت مهلت خدا بر آنها جاري است. اينکه گاه گروههاي ستمري را
مشاهده مکنيم که فاجعه مآفرينند و قتل و غارت مکنند، مپرسيم خدا چرا اينها را از بين نمبرد؟ جواب اين است که

سنّت اله همين است که به آنها مهلت مدهد تا اوج ضلالتشان را آشار نمايند.

البته سنّت اله منحصر به اين نيست که اين افراد زمان طولان عمر کرده و به کارهاي کفرآميز و شرکآلود خود مشغول باشند
دُونَ» خير اين گروه به عذاب دنيا و هم به عذاب قيامت وعده داده شدهاند. اين عذاب دنيا چيست؟ يوعا ما يواذا را َّتح»
عذاب دنيا؛ عذاب المعاينه و ي هم عذاب قبر است، که شامل همهي افراد مشود. مسلمان و غير مسلمان فرق نمکند، دير
عذاب استيصال است که قبل از اسلام بوده و معلوم نيست بعد از اسلام اين عذاب واقع شود. اگر هم واقع شود باز براي ي

قوم محدودي است و فراگير نخواهد بود.
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اما اين عذاب که خداي تبارک و تعال در مورد کل «من كانَ ف الضلالَة» بيان مکند. هيچ احتمال اظهر و اقواي از اين
نيست که بوييم عذابشان اين است که مسلمانها بر آنها غلبه پيدا مکنند. «اما الْعذاب» يعن «غَلَبة المسلمين عليهِم».

در کاف شريف روايت هست که هرچند سند آن ضعيف است. ول با استفاده از همين توجيه آيهي شريفه متوان وثوق به
صدور روايت پيدا نمود. «محمدُ بن يحي» که مراد محمد بن يحي العطار است که موثق است. «عن سلَمةَ بن خَطَّابٍ» که
نجاش وي را تضعيف کرده است، «عن الْحسن بن عبدِ الرحمن» وي نه ممدوح است، نه تضعيف شده. «عن عل بن اب حمزه

بطائن» که واقف است و اصحاب روايات قبل از واقف شدن او را مورد قبول مدانند.

از اب بصير «عن ابِ عبدِ اله (عليه السلام) قُلْت: قَولُه: «من كانَ ف الضلالَة فَلْيمدُد لَه الرحمن مدا» ابوبصير از امام صادق
 و (لامعليه الس) يننمويرِ الْمما ةينُونَ بِوموي  لَةَالض انُوا فك ملُّهپرسد مراد از اين آيه چيست؟ فرمود: «كعليه السلام م

بِويتنَا» کسان که به ولايت امير المؤمنين و به ولايت ما معتقد نيستند اين از اشدّ مراتب ضلالت است.

«فَانُوا ضالّين مضلّين فَيمدُّ لَهم ف ضَلَتهِم و طُغْيانهِم حتَّ يموتُوا فَيصيِرهم اله شَراً ماناً و اضعف جنْداً» تا به اين عبارت
مرسد «اما قَولُه حتَّ اذا راوا ما يوعدُون‌ فَهو خُروج الْقَائم‌» مصداق عذاب آنها را قيام و ظهور حضرت حجت (عجل اله
مزِيدُهي اين است که «و «دىا هتَدَواه الَّذِين هزِيدُ الي کند، بعد در ادامه آمده است که مراد از «وه الشّريف) بيان مفرج تعال

ذَلكَ الْيوم هدًى علَ هدًى بِاتّباعهِم الْقَائم‌ (عليه السلام)»[15].

اين نته را عرض کردم که اصلا عذاب اين افراد قطع نظر از اين روايت به چه معناي است؟ عذاب استيصال، عذاب قبر،
رويگردان دنيا احتمالات که مجمع البيان هم ذکر کرد. ول تعجب است که چطور مجمع البيان اصلا اشارهاي به عذاب «غَلَبةُ
المسلمين علَيهِم» نرده در حال که هم فخر رازي و هم آلوس در روح المعان آنرا ذکر کردهاند عل الظاهر مرحوم آقاي
طباطباي هم اين جهت را ذکر نفرمودهاند. حال اگر ما باشيم و همين آيه که سنّت خدا را بيان مفرمايد پس بايد در آخر الزمان
«من كانَ ف الضلالَة» باشند و هم «فَلْيمدُد لَه الرحمن» آناه مراد از «ما يوعدُونَ» چيست؟ همين «غَلَبةُ المسلمين علَيهِم»

است که چيزي جز حومت حضرت حجت (عجل اله تعال فرجه الشّريف) نيست.

اين آيه علاوه بر اشاره به بحث مهدويت جهت تربيت و اخلاق هم دارد. يعن خود ما که إنشاءاله در مسير اهتداء و هدايت
هستيم، بدانيم که خدا دست انسان را مگيرد و به درجات بالاتر مبرد.

سوال: اگر مراد از آيه غلبه مسلمين باشد، فقط در زمان ظهور مصداق پيدا مکند نه بقيهي زمانها. در اين صورت آيه که آن
زمان قديم در قرآن آمده است شايد هزاران سال طول بشد تا مصداق آن تحقق پيدا کند.

[16]«لالَةالض كانَ ف نفرمايد: «مجواب: شما دقَّت نفرموديد، بيان شد آيه به نحو قضيهي حقيقيه است، نه قضيهي خارجيه. م
نمگويد شما کفّاري که الآن در زمان رسول خدا در ضلالت هستيد نه، و لذا بعض مصداق آن را در قضيهي جن بدر قرار

دادند، اين درست نيست. آيه به نحو قضيهي حقيقيه است. بيش از 10 فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه وجود دارد.

تفاوت عمده هم اين است که قضاياي خارجيه مخصوص موجودين در زمان نطق است. اما قضاياي حقيقيه عنوان کلّ است و
قابل تطبيق بر تمام مصاديق. مصداق آن قبل از اسلام بوده، در صدر اسلام هم است، در آخر الزمان هم خواهد بود. خدا نسبت
به همهي اين افراد مفرمايد: «من كانَ ف الضلالَة...» منتها مصداق بارز و اتم آن در آخر الزمان است که قابل مقايسهي با

مصاديق قبل نيست. پس اينطور نيست که بوييم آيه براي 1500 سال دير آمده است.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=19&a=75


سوال: صفت رحمان صفت است که رحمت عام خداوند را بيان مکند و شامل آدمهاي خوب و بد هر دو مشود.

جواب: در اين آيه جلوه رحمان خداوند نسبت به اهل ضلالت بيان مشود و آن اين است که مختار او را به فعليت تام
مرساند. حال که اين افراد اصرار در ضلالت خود منمايند خدا مفرمايد: من تمام مصدايق ضلالت را در مقابل تو قرار

مدهم.

به ي تعبير اين عنايت خدا است بر اينکه مختار او را به فعليت رساند که خود مخواهد، و بر آن اصرار دارد. اينطور نيست
لَه دُدمه معناي «فَلْيکند. هم چنانخدا راه را باز م بر اين کار کرده باشد نه؛ خود او اصرار دارد ول ل خدا او را مصرکه از او
الرحمن» اين نيست که خدا دست او را مگيرد، مگويد به گمراه خود ادامه بده. بله به او مهلت مدهد يعن به او طول

عمر مدهد.

ي جهت طول عمر اين است که توفيق توبه پيدا کند و برگردد، اما جهت دير آن هم اين است که مخواهد خواسته او را به
فعليت تام برساند. اين اتّفاقاً با رحمانيت خدا هم سازگاري دارد.
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